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با کودکان 
موبایل به دست چه کنیم؟

امروزه به کارگیری ابزارهای نوین 
ارتباطی و ســرگرمی مانند موبایل و 
تبلت نیاز به آموزش مستقیم ندارد 
و کــودکان به صورت خودجوش در 
حال آموزش هستند. در میهمانی ها 
کــودک چندماهــه را می بینیــم که 
موبایــل در دســت دارد و بی هدف 
در حال بازی کردن با اپلیکیشن های 
البته این جست وجو  مختلف است. 
با افزایش ســن هدف دار می شــود. 
بســیاری از اوقات زمانی که والدین 
کودکان  هســتند،  رانندگی  مشغول 
سه یا چهارساله آنها را در حال بازی 
با موبایل یا تبلت می بینیم. همچنین 
کودک پیش دبستانی که در میهمانی 
روی مبل ساکت نشسته، درحالی که 
پــدر و مــادر مشــغول گفت وگو با 
اپلیکیشــن  هســتند،  دوستانشــان 
جدیدی را دانلود می کند؛ نیازی هم 
به کمک کســی ندارد و می داند که 
چگونه بازی جدیدی را کشف و خود 
را با آن ســرگرم کند. همان طور که 
شــما هم در اطراف خود می بینید، 
یادگیری ابزارهای نوین از ســال های 
اولیه کودکی آغاز می شــود که البته 
ایــن یادگیــری به صــورت آموزش 
مســتقیم نیســت؛ بلکــه والدین و 
اطرافیــان، ناخودآگاه محیط را برای 
یادگیری فراهــم می کنند و کودکان 
هــم از طریــق فراینــد الگوگیری و 
وســایل  این  دیــدن جذابیت هــای 

مشتاق به یادگیری آن می شوند. 
در اغلب موارد، والدین گوشــی 
و تبلت را برای ســاکت نگه داشــتن 
کودک در موقعیت های خاص مورد 
اســتفاده قــرار می دهند؛ حــال اگر 
فرض بگیریم که پــدر و مادری این 
ابــزار را نه فقط برای ســاکت کردن 
کودکشــان، بلکه به منظــور اهداف 
قــرار  اختیارشــان  در  آموزشــی، 
می دهنــد، آیــا درســت اســت که 
کــودک را در اســتفاده از آنها کاملا 
درباره  پژوهشــگران  بگذاریم؟  آزاد 
استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژی 
برای کودکان زیر شش سال اصولی 
را پیشنهاد کرده اند که در زیر به آنها 

اشاره می شود. 
انجمــن  نظــر  اســاس  بــر 
متخصصان اطفــال آمریکا، موبایل 
و تبلــت برای کودکان زیر دو ســال 
از  نتایج به دست آمده  ممنوع است. 
تحقیقات نشان می دهد که استفاده 
از موبایــل و تبلــت باعــث تأخیــر 
در رشــد کلامــی، بی میل شــدن به 
بازی های گروهی، مشکلات رفتاری، 
به  آسیب  پرخاشــگری، خشــونت، 
حافظه کوتاه مدت، مشکلات خواب 
و مشکلات در توجه و تمرکز کودکان 
می شود. بنابراین علاوه بر اینکه برای 
کودکان زیر دو ســال مطلقــا نباید 
از این وســایل اســتفاده کنید، زمان 
استفاده از آنها را برای کودکان دیگر 
ســنین نیز به حداقل برسانید؛ یعنی 
بیشــتر از دو ساعت در روز نباشد. از 
خریــدن موبایل و تبلــت به صورت 
شخصی برای کودکان زیر شش سال 
خودداری کنیــد. اینترنت را در زمان 
اســتفاده کــودکان خامــوش کنید. 
زمان اســتفاده کودکان از موبایل یا 
تبلت تحت نظارت خودتان باشــد. 
از دانلود اپلیکیشــن هایی که صرفا 
بازی های مرحله ای هستند بپرهیزید 
و حتی المقــدور از بازی هایــی کــه 
جنبه آموزشی دارند؛ مانند آموزش 
اعداد، رنگ ها و حیوانات اســتفاده 
کنیــد. به  خاطر داشــته باشــید که 
مزایا و فواید وســایل الکترونیکی و 
فضــای مجازی نیز ماننــد ابزارهای 
دیگر در زندگی، تابع نحوه اســتفاده 

از آنهاست.
* پژوهشگر موسسه 
مطالعات کودکي مدرس

یادداشت

مناطق محروم دچار فقر زبان گفتاری است

من می خواهم با یاد و نام خانم توران میرهادی شــروع کنم که 
همیشــه می گفتند بچه های این سرزمین شایسته بهترین آموزش ها 
هســتند. ایشان معتقد بودند که ما شــناخت کافی نسبت به کشور، 
ادبیات و ســرزمین خود نداریم و نگاه ما به خارج از ایران همیشــه 
ایده آل بوده اســت، درحالی که نسبت به کشــور خودمان بسیار کم 

می دانیم. 
مؤسسه تاریخ ادبیات کودکان ایران سال ها آثار متعددی را تولید 
کرده است. این مؤسسه ۱۰ جلد کتاب تاریخ ادبیات کودکان را چاپ 
و منتشر کرده اســت، زیرا اگر ما تاریخچه ادبیات و آموزش وپرورش 
خود را نشناســیم، نسبت به ســاختار آموزشی مدرن نیز نمی توانیم 

شناخت داشته باشیم. 
بدون شــناخت کســانی مثل رشــدیه و باغچه بان کــه پایه گذار 
برنامه های نوین آموزشــی بوده اند، نمی توانیم راه حل های عمومی 
و قابل اتکا ایجاد کنیم. همچنین امثــال خانم میرهادی در آموزش 
زبان پایه و آموزش های دوره پیش دبستان با وجود امکانات محدود 

در آن دوره بهره وری بسیار مناسبی داشتند.
ماحصــل تلاش های ایشــان پیشــرفت در ســطوح دبســتان و 
پیش دبســتان در ایران بود. ما امروزه کمتر کسی را می بینیم که این 
افراد را بشناســند و با روش ها و شــیوه های آموزشی این افراد آشنا 

باشند. در حقیقت ما باید از تجربیات افراد صاحب نظر در این حوزه 
استفاده کنیم و بهره ببریم. 

برنامــه «با من بخوان» حدود چهار ســال اســت که از ســوی 
مؤسســه تاریخ ادبیات کودکان، به ویــژه در مناطق دوزبانه در حال 
اجراست. این برنامه معتبرترین جایزه ترویج کتاب خوانی با نام ایبی 

آساهی را در سال ۲۰۱۶ دریافت کرده است. 
این برنامه تجربیات زیادی داشــته اســت. مــا دریافته ایم که در 
اکثــر مناطق محروم، دچــار فقر زبان گفتاری هســتیم و کتاب های 
ادبیات هســتند که می توانند تأثیر فوری روی این مســئله داشــته 
باشند. تجربه ای که برنامه با من بخوان داشته این است که سیستم 
آموزش وپرورش به درســتی در مناطق کشور توزیع نشده است و در 
برخی مناطق ما شاهد سرمایه گذاری هســتیم، درحالی که در سایر 
مناطق این مسئله دیده نمی شود و به نوعی عدالت در توزیع وجود 

نداشته است.
سیستان وبلوچســتان یکی از مناطقی است که گرفتار این مسئله 
اســت، زیرا هم پیش دبســتانی به خوبی جا نیفتاده، هم این منطقه 
دوزبانه اســت و هم اینکه امکانات در این منطقه بســیار کم است. 
ما با همکاری آموزش وپرورش در این استان سعی داریم کتاب های 
داســتانی باکیفیت را برای رشد مهارت های زبان گفتاری به کودکان 

ارائه دهیم.
متأســفانه این کودکان علاوه بر اینکه در زبان گفتاری خود دچار 
مشکل هستند، باید زبان فارسی را هم آموزش ببینند. کودکان در این 
مناطــق نمی توانند آواها را به درســتی ادا کنند. آنها باید در فضایی 
قرار بگیرند که بتوانند فکر کنند، بیان کنند، ابراز کنند و با این واسطه 
مــا بتوانیم این فقر زبانی را حل کنیــم. ما این کتاب ها را به کودکان 
ارائه دادیم تا در قالــب آواورزی بتوانند هم زبان مادری و هم زبان 

فارسی را به درستی آموزش ببینند. 
در نهایــت اینکه برای حل مســائل کودکان باید کارشناســان در 
هر دو نهاد بهزیســتی و آموزش وپرورش به سازمان های مردم نهاد 

نزدیک و با فعالیت این مجموعه ها آشنا شوند.
*آموزشگر طرح با من بخوان در مؤسسه تاریخ ادبیات کودکان
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«جواد محقق»، شاعر، نویسنده و روزنامه نگاري است که در طول ۶۳ سالي 
که از عمرش مي گــذرد، در هر عرصه اي که فعالیت کرده، عمده دغدغه اش 
معرفي معلمان و ارتقاي جایگاه شان در جامعه بوده است. معلمي که اگرچه 
این روزها در حوزه ادبیات و شــعر و شاعري فعال است، اما هنوز هم دلش 
با یاد آموزش و پرورش مي تپد. جواد محقق، در ســال ۱۳۶۶ براي تدریس 
در مدارس ایراني خارج از کشــور، ابتدا به پاکستان و یک سال بعد به ترکیه 
رفت، وي پس از بازگشت، در سال ۱۳۶۹ با توجه به سابقه تدریس در مراکز 
مختلف و نیز فعالیت هاي فرهنگي و مطبوعاتي، به عنوان ســردبیر ماهنامه 
«رشــد معلم» انتخاب شد و ۱۳ سال، بیش از ۱۱۰ شماره آن را منتشر کرد. او 
بعدها سردبیري ماهنامه هاي «رشد نوجوان» و «رشد کودک» و فصلنامه هاي 
«جوانه» و «رشد آموزش هنر» را هم برعهده گرفت و ده ها شماره از آنها را نیز 
مدیریت کرد. با بیش از صد نشریه دیگر نیز همکاري داشته و ۴۰ کتاب براي 
کودکان و نوجوانان و بزرگســالان منتشر کرده اســت. محقق درحال حاضر 

معاون بنیاد شعر و ادبیات داستاني ایرانیان است.

معلم شدنتان اتفاقي بود یا شغلي بود که خودتان انتخاب کردید؟ �
من از نوجواني به تدریس علاقه داشــتم. خاطرم هســت بچه هاي همسایه 
را روي پله ها مي نشــاندم و بنا به آنچه دیده بودم، چوبي هم دســت مي گرفتم 
و بــراي آنها صحبت مي کردم. از همان نوجواني هــم به کتاب علاقه مند بودم. 
ضمن مطالعه حواسم به این بود که نویسنده کتاب معلم هم هست یا نه. یکي، 
دو تابستان را در کلاس هاي تقویتي تجدیدي درس دادم. متوجه شدم نمي توانم 
با بچه هاي ابتدایي خیلي خوب ارتباط برقرار کنم، چون من نیتم از رفتن به ســر 
کلاس بیشــتر تربیت بود تا تعلیم. بعد فکر کردم معلم دبیرستان هم نمي توانم 
بشوم چون بچه هاي دبیرستاني شخصیتشان تقریبا شکل گرفته و من نمي توانم 
تغییري در آنها به  وجود بیاورم، البته آن زمان تصورم این بود و الان این نیســت. 
تصمیم گرفتم بروم معلم دوره راهنمایي شوم، به همین دلیل وقتي دیپلم گرفتم، 
از ترس اینکه مبادا لیســانس بگیرم و ناگزیر به دبیرســتان فرستاده شوم کنکور 
ندادم. به دانش ســراي راهنمایي تحصیلي یا همان «تربیت معلم» امروز رفتم. 
آنجا فوق دیپلم مي دادند و معلم هاي کارداني را به مقطع راهنمایي مي فرستاند 
و من براي اینکه بتوانم معلم راهنمایي بشــوم از خیر رفتن به دانشگاه گذشتم. 
در واقع هم معلمي انتخاب اولم بود و هم معلم دوره راهنمایي شــدن انتخابي 

بود و اتفاقي نبود.
آن زماني که خودتان دانش آموز بودید معلمي بود که بر شما تأثیر بگذارد و  �

شما به عنوان یک الگو به او نگاه کنید؟
در آن زمان تعداد درخور توجهي از شــاعران و نویســندگان ما معلم بودند، 
ولي شاخص ترینشــان درآن روزگار، جلال آل احمد بود، هم به دلیل فعالیت هاي 
سیاسي که داشت و هم به دلیل نوشته ها و تألیفات. در محدوده شهرستان ها هم 
تک وتوک معلماني داشتیم که اهل قلم بودند و کتاب مي نوشتند و من با آنها هم 
ارتباط برقرار مي کردم. با وجود اینکه در دبیرســتان ما نبودند، از دبیرستان خودم 
غیبت مي کردم و مي رفتم ســر کلاس آن معلم مي نشستم. وقتي آشنا مي شدیم 
بیرون از مدرســه و در خیابان یا کتاب فروشــي ها آن بزرگواران را مي دیدم و بهره 
مي بردم. البته چند معلم غیرنویســنده خوب هم داشتم که در یادداشتي از آنها 
یاد کرده ام و نوع تأثیرگذاري شــان را در زندگي ام توضیح داده ام و ۲۰ ســال پیش 

چاپ شده است.
شغل شما فقط معلمي بود؟ �

من در ســال ۵۸ که استخدام شدم، در همدان تدریس مي کردم. وقتي جهاد 
تشکیل شد، با وجود اینکه معلم شــهر بودم، داوطلبانه به روستا رفتم، دو سال 
آنجا بودم و به کمک همسرم که آموزش وپرورشي بودند و یکي از بچه هاي جهاد 
مدرســه راهنمایي شان را راه انداختم و البته هم زمان در جهاد هم فعال بودم و 
کارهاي عمراني و پزشکي و آموزشي در روستاهاي مختلف انجام مي دادیم. البته 
هم زمان با اینها کار فرهنگي هم مي کردم. شعر مي گفتم یا مقاله مي نوشتم و با 

مطبوعات گوناگون همکاري داشتم.
دانش آموزانتان از فعالیت هایي که انجام مي دادید مطلع بودند؟ �

در ســال هاي اوایل انقلاب چون هنوز اکثر روســتاها برق نداشتند، در نتیجه 
تلویزیوني هــم در کار نبود و اگر من به برنامه اي در تلویزیون اســتاني مي رفتم، 
بچه هــا نمي دیدنــد. مطبوعات هم که بــه آن مناطق دورافتــاده نمي آمد تا با 
فعالیت هاي مطبوعاتي من آشنا باشــند. البته وقتي من در آن مناطق دورافتاده 
تدریس مي کردم، اولین کتاب هایم در تهران و قم چاپ شــد. یکي از ناشرها هم 
حق الســهم مؤلف را به روستا فرستاد و در آنجا بود که بعضي از بچه ها متوجه 
کتاب هایم شــدند، ولي چــون تابه حال هیچ کتاب غیردرســي ندیده بودند فقط 

برایشان جالب بود که اسم آقا معلمشان روي کتاب نوشته شده است.
اولین مصاحبه اي که از من در مطبوعات چاپ شــد در ســال ۵۹ در روزنامه 
«جمهوري اســلامي» بود. کســي که با من مصاحبه کرد مرحوم قیصر امین پور 
بود که آن زمان در آن روزنامه فعالیت مي کرد. آشــنایي من با قیصر هم از همان 
زمان شروع شد. در آن روزگار به خاطر انقلاب، فضا سیاسي بود و همه روزنامه ها 
عمدتا به مباحث سیاسي مي پرداختند و عمدتا صفحه ادبي نداشتند. شاید گاهي 
به مناســبتي گوشه صفحه شعري مي زدند اما، چیزي به نام ادبیات نداشتند. در 
آن روزگار روزنامه «جمهوري اســلامي» به دلیل حضــور دو چهره، خیلي جدي 

به ادبیــات و هنر مي پرداخت. یکــي خود مقام معظم رهبري کــه در آن زمان 
مدیرمســئول یا صاحب امتیاز روزنامه بودند و ایشــان دغدغه هاي ادبي و هنري 
داشــتند و این فضا را مي فهمیدند و دیگري «میرحسین موسوي» سردبیر همان 
روزنامه. هر دو اهل فکر و فرهنگ بودند و همین باعث شده بود در این روزنامه، 

کلي نیروهاي فرهنگي و ادبي و هنري جمع باشند.
آن زمان مصاحبه ها اندک بودند و برد بســیار بالایي داشتند. تعداد محدودي 
هم بودیم که مصاحبه داشتیم. من، آقاي معلم، آقاي سبزواري، آقاي سیدحسن 
حسیني، خانم ســپیده کاشــاني و... این مصاحبه ها بســیار مطرح شد و جالب 
اینجاست که تا آن تاریخ من نمي خواستم شاعر شوم و در حوزه ادبیات به ادبیات 
داستاني بیشــتر علاقه داشتم. طبع شاعري داشتم و شــعر مي سرودم و قبل از 
انقلاب هم گاهي چاپ مي شد اما قصد نداشتم به عنوان شاعر فعالیت کنم؛ چه 
برسد به اینکه به عنوان چهره هم در این حوزه شناخته شوم! بیشتر علاقه مند به 
تحقیقات تاریخي بودم، آن هم صد سال اخیر و کارهایي هم کرده بودم، ولي آن 

چند مصاحبه و مصاحبه هاي بعدي همان سال ها شدند سند شاعري!
زماني  که معلم بودید، تا چه انــدازه دغدغه دانش آموزان تان این بود که  �

شما را به عنوان الگو انتخاب کنند؟
من از ســال ۶۶ خارج از ایران تدریس مي کردم. یک سال پاکستان بودم و بعد 
هم رفتم ترکیه. در پاکســتان بچه ها پنجره ها را با صفحات یکي از مجلات رشد 
پوشانده بودند تا آفتاب اذیتشان نکند. یکي، دو تا از صفحات، مصاحبه من با رشد 
جوان بود و عکســي هم کنارش. برایم جالب بود که عکس و مصاحبه ام قبل از 
من به آنجا رفته بود. البته من چیزي نگفتم ولي یکي از دخترها دو، سه هفته بعد 
کشف کرد و خیلي زود دست به دست شد. در ترکیه هم روزي سر کلاس یکي از 
بچه ها پرســید: آقا اجازه؛ شما آدم مهمي هستید؟ گفتم: شاید! شغل مهمي که 
دارم و معلم هســتم. دیدم همه مي خندند. یکي از بچه ها مجله اي آورد و گفت 
این عکس شماست؟ دیدم مصاحبه من با مجله سروش است. من خودم کارهاي 
به این صورت را خیلي در کلاس مطرح نمي کردم ولي اگر کســي مي فهمید هم 

پنهان نمي کردم.

قبل از انقلاب بچه ها بیشتر عشقشان این بود که افسر شهرباني یا خلبان شوند 
یا به نیروي هوایي بروند ولي اوایل انقلاب این رویه کاملا برگشت و معلم ها به ویژه 
معلم هایي که توانمندي هایي هم داشتند، واقعا الگوپذیري داشتند. وقتي جلوتر 
آمدیم، فوتبالیســت ها و هنرپیشه ها الگو شــدند. علت آن هم گسترش رسانه ها 
بود که عمدتا به طرح آدم هایي از آن جنس مي پردازند. همین باعث مي شود در 
ذهن بچه هاي ما این نوع الگوها بیشــتر ماندگار شود. اگرچه معروف بودن لزوما 
محبوبیت نمي آورد ولي در همه جاي دنیا هم همین طور است. در سال هاي اخیر 
البته تا حدودي الگوقراردادن معلم ها وجود دارد ولي به اندازه ســابق نیســت 

چون دل مشغولي هاي دانش آموزان تغییر کرده است.
چه شــد که به جمع آوري اطلاعات درباره معلم هاي موفق پرداختید و در  �

عنفوان جواني مصاحبه و دیدارهاي مهمي با بزرگان زمان خودتان داشتید؟
من از نوجواني به معلم ها علاقه مند بودم. ناخودآگاه هر شاعر و نویسنده اي 
که آثارش را مي خواندم کنجکاوي مي کردم که معلم هست یا نه؟ در همه دوران 
دبیرســتانم تابستان ها ســفر مي رفتم و در تمام طول ســال تحصیلي هم تقریبا 
به ندرت پنجشنبه اي را مدرسه رفته ام و معمولا سفر بودم. گاهي به مبصر چیزي 
مي دادم تا غیبت رد نکند و دو روز آخر هفته را یکي درمیان در قم یا تهران بودم. 
در قم به درس برخي از علما مي رفتم یا در کتابخانه آیت االله مرعشي و کتابخانه 
آســتان حضرت معصومه(ع) مطالعه مي کردم یا در انتشاراتي ها مي گشتم. در 
تهران هم به کتابخانه مجلــس مي رفتم. فیلم مي دیدم و تهرانگردي مي کردم. 
تابســتان ها در آخرین امتحان، برگه را به معلم مي دادم، از ســر جلسه مستقیم 
مي رفتم گاراژ (ترمینال امروزي ها). اولین ماشیني که بیرون مي آمد کاري نداشتم 
کجا مي رود، مهم این بود که جا داشته باشد و سوار شوم. هرجا مي رسیدم در آن 
مسیر شــروع به ایرانگردي مي کردم. تک وتنها با یک کوله پشتي و با حداقل پول، 
دوماه ونیم دورتادور ایران را مي گشتم تا اول شهریور که برمي گشتم به همدان و 
تازه آن زمان مي رفتم کارنامه مي گرفتم تا ببینم تجدید شده ام یا نه و خب معمولا 
دو یا ســه تا تجدیدي داشتم. دهم شهریور امتحان ها شروع مي شد و من ۱۰ روز 

فرصت داشتم درس ها را بخوانم.
اما اگر از ســفرهایم بگویم، رفتنم اتفاقي بود ولي خودم مي دانســتم مسیرم 
کجاست و از کجا قرار است دور بزنم. در طول سال تحصیلي هم در مورد بزرگان 
آن شهر تحقیق و سعي مي کردم از آنها نیمچه آدرسي پیدا کنم. اگر هم آدرسي 
نداشــتم، به کتابفروشي ها و انتشــاراتي ها مراجعه مي کردم تا آدرس آن شاعر، 
هنرمند یا عالم را پیدا کنم. در شهرهاي مختلف من بیش از اینکه با آثار باستاني و 

زیبایي هاي شهر ارتباط بگیرم، با آدم هاي آن شهر ارتباط مي گرفتم. مثلا سال ۵۵ 
یا ۵۶ با آقاي روحاني (رئیس جمهوري اســلامي ایران) در یزد ملاقات کرده ام و 
زانو به زانو نشسته ام و بحث کرده ام. شهید دکتر پاک نژاد را هم در سفري که براي 

دیدار آیت االله صدوقي رفته بودم، از نزدیک دیده ام و با ایشان صحبت کرده ام.
در سفرهاي تابستاني که مي رفتم، حوادث بسیار زیادي براي من اتفاق افتاد؛ 
مثل دســتگیري و شکنجه در ســاواک، تصادف و بیمارســتان رفتن، دزدیده شدن 
وسایلم و خلاصه دردسرهاي زیادي اتفاق افتاد. گاهي در روز یک وعده بیشتر غذا 
نمي خوردم و آن هم نان و پنیر بود. ولي به هرحال دوماه ونیم سعي مي کردم کارم 

را مدیریت کنم تا بتوانم کشورم را ببینم و مردمش را بشناسم.
چرا توسط ساواک دســتگیر شــدید؟ مگر آن زمان فعالیت سیاسي هم  �

داشتید؟
یکي، دو سال قبل از انقلاب بود که توسط ساواک دستگیر شدم. در تبریز قرار 
بود آقاي ســیدهادي خسروشــاهي را که از علماي صاحب نام و از نویســندگان 
مجله «درس هایي از مکتب اسلام» بودند، ببینم. ایشان یکي از الگوهاي من براي 
کارهاي فرهنگــي و اجتماعي که انجام مي دادم، بودند. با ایشــان در قم قراري 
گذاشتم که به تبریز بروم. البته کار دیگري هم داشتم. در آن زمان در حال تألیف 
کتابي بودم با عنوان «چهره شناسي نویسندگان مذهبي معاصر» که بسیار عنوان 
نویي بود. در ســفرهایي که مي رفتم و دیداري که با بزرگان و علما داشتم، از آنها 
شــرح حال و عکس مي گرفتم. آن زمان بزرگان به سختي اعتماد مي کردند. براي 
جلب اعتمادشان کتاب هاي ایشان را در طول سال تحصیلي مي خواندم یا حداقل 
تورقي مي کردم و وقتي خدمت آن نویســنده یا روحاني مي رســیدم و از ایشــان 
شــرح حال مي خواستم و نمي دادند، شروع مي کردم از کتاب هایشان گفتن. چون 
آن زمان هم کسي کتاب نمي خواند و من هم سنم کم بود، خیلي برایشان جالب 
بود و اعتماد مي کردند. گاهي اوقات هم از طریق همین افراد یادداشت مي گرفتم 

یا به بزرگ دیگري معرفي مي شدم و به این ترتیب جلب اعتماد مي کردم.
در آن سال ها کتابي از آقاي قاضي طباطبائي خوانده بودم با عنوان «تحقیق در 
اربعین» که سؤال هایي برایم پیش آمد. تصمیم گرفتم خدمتشان برسم و سؤالاتم 
را از ایشان بپرسم و شرح حال هم بگیرم. وقتي در قم به آقاي خسروشاهي گفتم 
مي خواهم این کار را بکنم و اول تابســتان بروم تبریز، ایشان گفتند من هم برادرم 
حالش بد است و به تبریز مي روم، وقتي رسیدید هماهنگ کنید تا شما را نزد آقاي 
قاضي ببرم و به ایشــان معرفي کنم. با آقاي خسروشــاهي در یک کتاب فروشي 
قرار داشتم. البته در همان روزهاي اول حضور من در تبریز، آیت االله خسروشاهي 
(برادر آقا ســیدهادي) فوت کردند و در تبریز ســه روز عزاي عمومي اعلام شــد، 
ولي من سر قرار رفتم، باوجود اینکه مي دانستم به خاطر گرفتاري هایشان احتمالا 
نمي آیند. من رفتم تا خلف وعده نکرده باشــم که در مســیر رفتن دستگیر شدم. 
دســتگیري ام هم بسیار وحشیانه بود. خوشبختانه ساکم همراهم نبود. آن زمان 
همراه داشــتن کتاب هایي مانند کتاب شــریعتي جرم بود و من دو، سه تا از آن را 
داخل ساک داشــتم. وقتي ســاواک مرا گرفت مطالبي را که از علما جمع آوري 
کــرده بودم و همراهم بود، از من گرفت، این شــد که بخش عمده اي از تألیف را 

از دست دادم.
یکي از کتاب هاي معروف شما «معلمان خوب من» است که به جمع آوري  �

خاطرات عده اي از بزرگان و معلمان خوبشان پرداخته اید. به نظر شما معرفي 
معلم هاي موفق تا چه اندازه مي تواند انگیزه ایجاد کند و آیا در شرایط کنوني 

معلم ها در جایگاه واقعي خودشان قرار گرفته اند؟
مــن جزء معلماني بودم که این شــغل را خودم انتخــاب کردم. جزء معدود 
معلم هایي هم هستم که از دوره ابتدایي تا تربیت معلم درس داشته ام. در شهرها 
و روســتاهاي مختلف و حتي خارج از کشــور هم تدریس کرده ام. من در بیش از 
۱۵۰ شهر و شهرستان کشور براي معلم ها میزگرد و سخنراني داشته ام. طرح هایي 
هــم داده ام که برخي مورد توجــه قرار گرفته و عملیاتي شــده و به برخي هم 
توجهي نشده است؛ مثلا من معتقد بودم باید آموزش و پرورش موزه اختصاصي 
داشته باشد یا براي اولین بار پیشنهاد دادم آموزش وپرورش براي خودش روزنامه 
مخصوص داشته باشــد، چون مي دیدم دعواهاي سیاسي از طریق روزنامه ها به 
مدرسه مي آید و اگر آموزش وپرورش خودش مجله یا روزنامه داشته باشد بیشتر 
بــه امور مربوط به معلم ها پرداخته مي شــود تا دعواهاي زیان بخش سیاســي. 
حتي رشــته روزنامه نگاري براي آموزش وپرورشــي ها را به آقاي نجفي توضیح 
کردم که تأسیس شود؛ چون تعداد نشریه ها در آموزش وپرورش کم نیست، ولي 
هیچ فردي را به صورت تخصصي در این رشــته تربیت نمي کنیم. گفتم در ســال 
دوم رشته هاي تربیت معلم مي توان برنامه اي براي آموزش رشته روزنامه نگاري 
براي دانشجوهاي مستعد داشت. آموزش وپرورش باید در همین رسانه هایي که 
خودش دارد، معلم هاي خوب را معرفي کند تا براي ســایر معلم ها انگیزه ایجاد 
کند. تعداد این معلم ها کم نیست و اگر در همه طول سال هم به آن بپردازیم باز 
کم مي آوریم. با این وضع فعلي معلمي، چه کسي حاضر است فرزندش معلم 
شــود؟ گاهي اینجا و آنجا دعوتم مي کنند تا شاید بتوانیم اقدامي براي بهترشدن 
حــال آموزش وپرورش انجام دهیم، اما دیگر انگیزه اي براي رفتن ندارم، ولي دلم 
براي وضعیت فعلي آموزش وپرورش خیلي مي سوزد. این وزارتخانه انسان ساز، 
عملا در  هاي وهوي سیاست و اقتصاد فراموش شده است. کارهایي هم که انجام 
مي شود، نوعي وصله کاري است، درحالي که اصل و اساس و پیشرفت و توسعه، 

داشتن یک آموزش وپرورش کارآمد و بانشاط و جدي است.

 سپیده آرمین*
 آمنه ولى جانى

قبل از انقلاب بچه ها بیشتر عشقشان این بود که افسر شهرباني یا 
خلبان شوند یا به نیروي هوایي بروند ولي اوایل انقلاب این رویه 
کاملا برگشت و معلم ها به ویژه معلم هایي که توانمندي هایي هم 

داشتند، واقعا الگوپذیري داشتند. وقتي جلوتر آمدیم، فوتبالیست ها و 
هنرپیشه ها الگو شدند. علت آن هم گسترش رسانه ها بود که عمدتا به 

طرح آدم هایي از آن جنس مي پردازند

آموزش در هیاهوي اقتصاد و سیاست گم شده است

معلمي از  زبان یک معلم موفق بازنشسته


